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  هچكيد

آيند. بعد از وقوع جنگ تحميلي هاي اجتماعي به وجود ميژانرهاي فرعي با تكرار در حركت
شكل » هاي دفاع مقدسنوشتهخاطره«عليه ايران و پس از آن دست به قلم شدن رزمندگان، ژانر

گرفت. حجم زياد آثارِ چاپ شدة مرتبط با اين گونة ادبي، بررسي چيستي آن را با موازين علمي 
ها با ذاتي دوگانه به تاريخ و داستان متمايلند؛ تحليل و بررسي عناصر نگاشتطلبد. خاطرهمي

- كند. اين پژوهش با روشي تحليليها را به داستان محرز مينوشتهداستاني، گرايشِ خاطره
هاي نوشتهوگو و شخصيت را در يكي از مشهورترين خاطرهتوصيفي عناصر پيرنگ، روايت، گفت

دهد. نتايج حاكي از آن است كه نويسنده مورد بررسي قرار مي» امزندهمن«س به نام دفاع مقد
كند، نمايش ابزار بيان روايت است، با روابط علت و معلولي موجبات غناي پيرنگ را فراهم مي

آيد درنتيجه موجبات تنوع در متن را نگار ميوگو در فضاسازي و توصيف به  كمك خاطرهگفت
گيرد؛ در پايان، ماهيت پردازي نيز به شيوة غيرمستقيم صورت ميرد و شخصيتآوپديد مي

  رسد.گونة اين اثر به اثبات ميداستان
 .ام، معصومه آبادزنده نگاشت، منادبيات پايداري، خاطرهواژگان كليدي: 
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  مقدمه-١
كرد از اين رو خاطرهانسان اوليه به ياري زبان آنچه را تجربه كرده بود براي ديگران بازگو مي

، به عنوان گونة ن سال طول كشيد تا خاطرهگويي قدمتي به طول تاريخ دارد؛ با اين وجود هزارا
خاطره نويسي يعني شرح وقايع، حوادث و « شناسي بازشناخته شود.ادبي در مطالعات اخيرِ روايت

حالاتي كه كاركرد و نقش راوي يا همان صاحب خاطره را در بازة زماني خاصي و يا به اندازة 
ره نويسي رخدادها، وقايع و حوادثي كه اش بيان كند. به عبارتي ديگر در خاططول زندگاني

ها نقش دارد و يا شاهدي دانا آن را برايش بازگو كند به نويسنده در آن حضور دارد، در بروز آن
  .)٥٤: ١٣٩٤ (رضوانيان،» شودتصوير كشيده مي

شود از جمله: تاريخ، داستان، رمان، بندي آثار ادبي انواع گوناگوني از متن بيان ميدر تقسيم
شود پوشاني مشاهده ميهاي ادبي قرابت و هممايشنامه، سفرنامه و خاطره. گاهي بين اين گونهن

شود؛ بنابراين براي يادگيري هر يك از اين تا جايي كه تعريف يك گونه، شامل ديگري  نيز مي
عناصر، آشنايي با ديگري از ملزومات است. به طور مثال براي يادگيري نگارش داستان، توصيه 

هاي ها در حركتها و تمرينها، يادگيريشود به صورت روزانه خاطره نوشته شود. اين تكراريم
آورد (محمدي فشاركي هاي فرعي و نوظهور را به وجود مياجتماعي نوع جديدي از ژانر

شده از يك ژانر بزرگتر هستند. يكي از اين ژانرهاي تازه ) كه خود تشكيل٧٢: ١٣٩١ وخدادادي،
هاي مختص ادبيات پايداري در مفهوم امروزي بعد نوشتهاست. خاطره» نوشتهخاطره«ده متولد ش

هاي آمريكايي و اروپايي شكل گرفت و در كشور ما از جنگ جهاني دوم و با انحصارطلبي دولت
ها به ژانرهاي نگاه سلسله مراتبي كلاسيك«نيز با تجاوز دولت بعثي عراق به وجود آمد. با اينكه 

 (زرقاني،» ژانرها ضرورتي ندارندهاي مدرن كلاناند و در ديدگاكارايي خود را از دست دادهاصلي 
و به طور تخصصي و جدي به  هاي نوظهور ژانرهاي ادبي شده) برخي منكر گونه٤٣: ١٣٨٨

هاي دفاع مقدس، موجبات غناي نوشتهپردازند؛ از اين رو بررسي و تحليل خاطرهبررسي آن نمي
  كند.نويسي را فراهم ميرهژانر خاط

را » داستان«و ژانر» امزندهمن«نوشتة اين پژوهش درصدد است عناصر مشترك ميان خاطره
  مورد بررسي قرار دهد و در ادامه به سوالات مطرح شده پاسخ دهد:

  تواند داراي ارزش ادبي باشد؟آيا بازگويي يك رخداد تاريخي، مي-١
  پردازي بهره گرفته است؟از چه عناصري براي داستان »اممن زنده«نگار در خاطره-٢

 مطالعه«صورت گرفته، مقالة » امزنده من«نوشتة هايي كه در رابطه با خاطرهاز جمله پژوهش
ام و حكايت زمستان با استفاده هاي من زندهتجربه اسارت در جنگ ايران و عراق؛ بررسي كتاب

پور صادقيان و ندگي منصور طبيعي، مريم هاشماست به نويس» از روش تحليل محتواي كيفي
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). در اين پژوهش ٣٠-١) در نشرية تحقيقات فرهنگي ايران (صص١٣٩٦آزاده هوشيار (
هاي رژيم بعثي عراق را مورد بررسي قرار نويسندگان تجربيات اسراي زن و مرد ايراني در زندان

به عنوان يك » اممن زنده«ب اند. ولي تاكنون پژوهش مستقلي به بررسي و تحليل كتاداده
هاي دفاع مقدس نوشتههايي مرتبط با خاطرهنوشته، نپرداخته است. با اين وجود پژوهشخاطره

عناصر داستاني «ها پرداخته خواهد شد. از جمله: مقالة است كه به ذكر مهمترين آنانجام شده
االله ايرانيسندگي الهام زارع، نعمتبه نو» هاي دفاع مقدس با تاكيد بر اثر دختر شينانوشتهخاطره

). در اين پژوهش عناصر ٢١٣-١٩١) در نشرية متن پژوهي ادبي (١٣٩٧زاده و غلامرضا پيروز (
نوشت دفاع مقدس مورد بررسي قرار اي از خاطرهداستاني در كتاب دختر شينا به عنوان نمونه

نوشتة راحله » ر ادبيات دفاع مقدسنويسي دجايگاه و اهميت خاطره و خاطره«گرفته است؛ مقالة 
)؛ همچنين ٨٨-٦٥نظامي به چاپ رسيده است (-) كه در نشرية مطالعات تاريخي١٣٨٨يعقوبي (

» ها و تاريخ شفاهي جنگ و دفاع مقدسنگاري، يادداشت نوشتهخاك و خاطره، خاطره«كتاب 
  ).١٣٨٦نوشتة احمد دهقان (

  ضرورت و اهميت پژوهش
ر آن در جامعة امروزي نسبت به گذشته بسيار پررونق است ولي تلاش نويسي و انتشاخاطره

زيادي براي شناختن و شناساندن اين گونة ادبي توسط مجامع علمي و ادبي صورت نگرفته است 
آورد؛ اي براي رونق و اعتلاي بيشتر ادب فارسي فراهم مياز اين رو پرداختن به اين ژانر، زمينه

و دفع ظلم، نقش زنانِ نويسنده بسيار حائز اهميت است. پژوهش  همچنين در دفاع از آزادي
گذاري پژوهشي بر كار ، نوعي ارجهانوشتهاي از خاطرهپيش رو، علاوه بر بازنمود نمونه

  نويسندگانِ زن است.

 خلاصة اثر

به چاپ رسيد؛ تقريظ مقام معظم  ١٣٩٣براي نخستين بار در سال » اممن زنده«نوشتة خاطره
تجديد چاپ در مدتي  ٢١٥هاي سردار قاسم سليماني بر اين اثر و همچنين ي و يادداشترهبر

 ٥١٠هاي دفاع مقدس تبديل كرد. اين روايت در نوشتهكوتاه، آن را به يكي از مشهورترين خاطره
و » نوجواني«، »كودكي«صفحه و درهشت فصل نگاشته شده است. معصومه آباد در فصل 

اش با سپاه و فرمانداري را بيان ميود پرداخته است و سپس نحوة آشناييبه معرفي خ» انقلاب«
خانه هاي يتيمتوسط فرمانداري خرمشهر مأمورِ بردن بچه ١٣٥٩كند. آباد پس از آنكه در مهرماه 

شود با همراهي يكي از دوستانش به نام شمسي بهرامي به سمت خرمشهر در حال به شيراز مي
به » جنگ و اسارت«شود. آباد در فصل وهاي بعثي عراق اسير ميحركت است كه توسط نير
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نحوة اسير شدن، همراهي با ديگر رزمندگان و ژنرالِ خميني خواندنش توسط افسران بعثي اشاره 
، آباد و دوستش شمسي كه حالا او را خواهر خود مريم »زندان الرشيد بغداد«كند. در فصل مي

هاي فاطمه ناهيدي و حليمه آزموده به ر ايراني ديگر به ناممعرفي كرده بود همراه با دو دخت
شود به همين شوند. چهار دختر اميدوارند جنگ تا پايان مهرماه تمام ميبغداد انتقال داده مي

آوردند ولي كمهاي افسران و سربازان بعثي دوام ميها و شكنجهدليل در برابر تحقيرها، دشنام
ها تنها راه نجات را ثبت شدن نامشان در بازد. آنجنگ رنگ ميكم اين اميدواري به پايان 

دانند و براي دسترسي به صليب سرخ راهي جز اعتصاب غذا ليست زندانيان صليب سرخ مي
شان را از بين برده است، ها و شرايط محيطي نامناسب توان بدنيندارند؛ با وجود اينكه شكنجه

بينند اي جز تسليم نميدهند. افسران عراقي وقتي چارهتا پاي مرگ اين اعتصاب را ادامه مي
كنند و پس از دو سال اسامي آنان به عنوان رو ميدختران را با نمايندگان صليب سرخ روبه

هايشان نامه هشود؛ چهار دختر از آن پس اجازه داشتند به خانوادزنداني به ايران اعلام مي
هاي سازند. آباد و دوستانش از زندان الرشيد به اردوگاه ها را از احوال خود مطلعبنويسند و آن
شوند و دوسال ديگر نيز تحت شكنجه قرار ميمنتقل مي» عنبر«و » موصل«اسراي ايراني 

  گردند.به ميهن بازمي ١٣٦٢گيرند تا اينكه سرانجام در بهمن

  خاطره
كدام از آنها ارائه كرد؛  توان تعريف جامع و مانعي را براي هرحدود ژانرها مشخص نيست و نمي

تر است. از نظر او از اين رو در توضيح خاطره، تعريف گستردة عليرضا كمري به نسبت پذيرفتني
اش در نتيجة يادآوري اختياري رخدادها، شرح حال و اي است كه راوي و نويسندهنوشته«خاطره 

يم، حضور شخصي و وقايع سپري شده در مكان و زماني مشخص، كه به دليل مشاهدة مستق
استماع از شخصي آگاه از آن مطلع شده، به وجود آيد و در آن چگونگي اين رخدادها و وقايع 

هاي يك اثر ادبي را در خود جاي دهد ) خاطره زماني كه ويژگي٥٧: ١٣٨٣(كمري،» بازگو شود.
از اين رو  )١٣٦: ١٣٨٦شود. (دهقان،و مكتوب باشد به عنوان يك ژانر و گونة ادبي شناخته مي

ها كاركردي اسنادي دارند؛ زيرا نويسندة اين متون رخدادهاي زمان سپري شده رابه نوشتهخاطره
  كند.  هاي مستقيم و غير مستقيم براي مخاطب بازگو ميشيوه

  داستان
نقل رخدادها به ترتيب توالي «تعاريف مختلفي دارد؛ ام.اي.فورستر داستان را  )story(داستان 

آيد. داستان در معناي تباهي پس از مرگ مي داند؛ به اين ترتيب كه شب پس از روز وزماني مي
واقعي بايد يك مشخصة واحد داشته باشد و آن اين است كه شنونده را تحريك كند كه بداند در 
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مرحلة بعد چه پيش خواهد آمد و همچنين در مواقعي نخواهد بداند كه چه پيش خواهد آمد. 
اصطلاح داستان در حوزة « گويد:ناصر ايراني نيز در تعريف داستان مي )٣٦: ١٣٩٨(فورستر،
شود و ديگري معناي عام نويسي دو معني دارد، يكي خاص كه شامل داستان و رمان ميداستان

). حميد عبدالهيان با در نظر داشتن ٢٨: ١٣٨٠(ايراني،» شودكه شامل هر نوع اثر هنري منثور مي
جمال ميرصادقي، رضا براهني، ابراهيم يونسي و... در رابطه با داستان  همة تعاريفي كه توسط

ها هايي كه در آنكند كه عبارتند از: متنهاي كليِ داستان را استخراج مياست، ويژگيارائه شده
: ١٣٨١دهند. (عبداللهيان،تخيل به كار رفته است، مكتوب هستند و برحسب توالي زمان رخ مي

خاطره قابليت تبديل به يك اثر ادبي را دارد زيرا -١توان اذعان داشت كه: يف مي) با اين تعار٤٨
هم داستان و هم خاطره براي همراه -٢هاي عناصر داستاني را داشته باشد ممكن است ويژگي

گاهي ممكن است چگونگي شكل -٣انگيزانند كردن مخاطب، عواطف و احساس او را برمي
اي بر اساس د يعني داستاني بر اساس رخدادي واقعي و خاطرهگيري اين دو ژانر معكوس شو

  تخيلات نگاشته شود.

  تفاوت تاريخ و خاطره
هاي ميان تاريخ و خاطره بيان احساسات و عواطف است؛ در ترين تفاوتالف)يكي از محسوس

  اش است.تاريخ احساس جايگاهي ندارد حال آنكه خاطره سرشار از عواطف و احساسات نويسنده
ب)موضوع و شيوة نگارش نيز در خاطره و تاريخ متفاوت است. اين تفاوت ممكن است از قوة 
تخيل سرچشمه بگيرد زيرا خاطره براي تاثير بيشتر در مخاطب خواه ناخواه با تخيلات نويسنده

  كند.آميزد، ولي تاريخ حقايق را آنگونه كه هست بيان مياش در هم مي
است به صورت موجز بيان مياي كه در ذهن راوي باقي ماندهج) در خاطرات حوادث برجسته

  گيرد.شود حال آنكه در تاريخ بيان حوادث به صورت كامل و با اطناب صورت مي
تواند كوچكترين انحرافي از حقايق داشته باشد اش را بر عهده دارد و نميد)مورخ مسئوليت نوشته

  كند.تر جلوه ميبه شخص، اين ويژگي كمرنگولي در خاطره به دليل بيان رخدادهايِ مختص 
ه)در تاريخ مجالي براي تكبر، خودستايي و تمجيد از خود نيست ولي در خاطرات به كرّات اين 

  شود.موارد مشاهده مي
توان در رابطه با حوادث گوناگون نظرات شخصي خود را اعمال كرد ولي ها مينوشتو)در خاطره

) با توجه به ٥٨-٥٧: ١٣٩٠رزش تاريخي يك اثر است. (ايرواني،در تاريخ چنين امري ناقض ا
اين رو خاطره از  ؛به سنديت خاطره اكتفا كرد قطعتتوان با  هاي ژانر خاطره و تاريخ، نميتفاوت

  نسبت به تاريخ، فاصلة كمتري با داستان دارد.
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  ارتباط تاريخ، خاطره و داستان
ها داستان-شود؛ خاطرهادبي در ادبيات به وفور يافت ميپوشاني بين دو يا چند گونة قرابت و هم

بنا بر نظر  )٧٣: ١٣٩١(محمدي فشاركي،». اي از اين آميختگي استهاي تاريخي نمونهرمان«و 
ها و گيرد و ناشنيدههنگامي كه در روايت تخيل و زبان نويسنده از حقيقت پيشي مي«نياز بي

در  )١٢: ١٣٩٤نياز،(بي» گيرد.بيات به مثابة تاريخ شكل ميها واقعيت را احاطه كنند، ادناديده
شد امروزه اين وقايع و رخدادها توسط گذشته شرح وقايع در قالب رمان به تصوير كشيده مي

هاي شخصي، در اثر شوند. به عبارت ديگر خاطره، داستاني است كه از تجربهنويسنده ساخته مي
آيد؛ تاريخ نيز نمود داستانيِ نوعي تجربة انساني به وقوع رخدادهاي سپري شده به وجود مي

شود. به بيان جي جي نگار بيان ميواسطة افراد، جوامع، سياست و... است كه به وسيلة تاريخ
) از اين ١٥٤-٢٠٠: ١٣٨٦(استنفورد،» هاي فعال در جوامع استتاريخ، داستان تجارب انسان«رنير

شوند. در ژانر خاطره و تاريخ، ه توسط راوي، روايت مياند كرو تاريخ و خاطره نوعي داستان
گونه كه هستند بيان شوند ولي گاهي دخالت و تحريف در حقايق، شود واقعيات آنتلاش مي

مانندي را اساس كار خود مينقض اين هدف را در پي دارد؛ داستان نيز تخيل و دوري از حقيقت
ها و بيان حقيقت است. بنابراين با توجه به تفاوتها، ماية برخي داستانكه بنداند حال آن

  هاي موجود، تعيين مرز و حدود مشخص براي سه ژانر ذكر شده دشوار است.شباهت

  تحليل -٢
وگو و شخصيت پردازي با همچون پيرنگ، روايت، گفت خاطرات روايي در برخي از عناصر

ر در هر دو نوع ادبي پرداخته ميداستان مشتركند كه در ادامه به بررسي و مقايسه اين عناص
  شود.

 پيرنگ

: ١٣٩٢به كار برده شد. (داد،» طرح«واژة پيرنگ نخستين بار در كتاب فنّ شعر ارسطو معادل با 
) پيرنگ براي نخستين بار در ادبيات ايران به پيشنهاد محمدرضا شفيعي كدكني در عناصر ٩٩

در هنر » بيرنگ«ه در واقع همان اصطلاح داستاني جمال ميرصادقي خود را نشان داد. اين واژ
كنند. فورستر در كشند و سپس آن را رنگ مينقاشي است كه نقاشان آن را به روي كاغذ مي

پيرنگ يا طرح، روايت رخدادهاست در حالي كه بر تصادف تاكيد مي«گويد: تعريف پيرنگ مي
علّت و معلولي به نقل وقايع مي )؛ بنابراين پيرنگ، با تكيه بر روابط٣٣٢: ٢٠٠٢(كادن،» شود

شود كه پيرنگ قوي، هاي دفاع مقدس مشخص مينوشتهپردازد. با نگاهي مختصر به خاطره
نگار بايد آگاهانه نقش مهمي در برجسته سازي برخي از اين آثار داشته است از اين رو خاطره
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ت فصل فصل نگاشته شده و به صور» اممن زنده«ريزي كند. با اينكه اثرطرح روايت خود را پي
گاهي ارتباط بين اين فصول براي مخاطب دشوار است ولي به طور كلي پيرنگ آن بر پاية روابط 

گذاري شده و اين خود سبب متمايز شدنش با گونة ادبي تاريخ است. براي علّي و معلولي پايه
  نمونه:

معصومه آباد به خرمشهر  باوجود حملة سربازان عراقي به خاك ايران و ناامن بودن منطقه-
  خانه كسي را جز او ندارند.داند كودكان يتيمگردد چون ميبازمي

هاي زنِ ايراني معصومه آباد به همراه دوستش شمسي بهرامي، توسط نيروهاي بعثي ژنرال-
بودن معصومه آباد ( كه براي برادرش نوشته بود) را شوند چون كاغذ حاملِ خبرِ زندهخوانده مي

  دانستند.عنوان رمز عملياتي سرّي ميبه 
ها از جايشان دهد آنوقتي سربازان عراقي به معصومه آباد و دوستش فرصتي براي فرار مي-

خورند زيرا دكتر هادي عظيمي(رئيس بيمارستان نيروي دريايي) اين فرصت را يك تله تكان نمي
  داند.مي
ها، زندان الرشيد عراق، آنان با اميدواري شكنجه در روزهاي ابتداييِ انتقالِ چهاردختر ايراني به-

كنند جنگ تا كنند چون گمان ميهاي سربازان عراقي را تحمل ميها و آزار و اذيتدشنام
  يابد.چندين روز بعد پايان مي

آور است چون او عزيزكردة سيلي خوردنِ آباد توسط يك افسر عراقي برايش بسيار سخت و رنج-
  توانست برخورد دست يك نامحرم با صورتش را تحمل كند.و همچنين نمي پدر و مادرش بود

كرد چون اعتقاد داشت وقتي ژنران خميني خوانده آباد فشارهاي روحي و رواني را تحمل مي-
  است بايد همانند يك ژنرال رفتار كند.شده

لاقات با چهار دختر ايراني دست به اعتصاب غذا زدند چون براي زنده ماندن راهي جز م-
  ديدند.سرخ نمينمايندگان صليب

نويسند چون هيچمي هايشان نامهها در اولين ديدارشان با نمايندگان صليب سرخ به خانوادهآن-
  كس جز رزمندگانِ زندانيِ ايراني خبري از اسارت دختران نداشت.

ي وجه غالب شود، نظم خطي برحسب توالي زمانجز در موارد كمي كه پيرنگ دچار پريشاني مي
با معرفي دختري كه تولدي سخت و متفاوت داشته (لاية نازكي  پيرنگ در اين اثر است. خاطره

اي ) اين تعريف در حكم مقدمه٢٨: ١٣٩٨شود؛ (آباد،از جفت صورتش را پوشاند است) آغاز مي
ارزش براي كل روايت است. پرداختن به زندگي پيش از اسارات معصومه آباد از آن جهت داراي 

است كه وضعيت قبل و بعد از اسارت تضادي فاحش دارد و اين  تغييرات، منجر به برانگيختن 
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شود. از مهمترين شگردهاي به كارگرفته شده در اين اثر ميعواطف و احساسات در خواننده مي
  توان به موارد ذيل اشاره كرد:

گذارد و اثر را از آفت پريشاني دور اهميت را كنار مينگار با اين تكنيك مسائل كمحذف: خاطره
كند. يكي از مواردي كه حذف باعث تاثيرگذاري هرچه بيشتر اثر شده، نپرداختن به زندگي و مي

اي از (خواستگارِ معصومه آباد قبل از اسارت) است. سيد در ابتداي روايت در نامه» سيد«احوالات 
آيد تا ) و ديگر حرفي از او به ميان نمي١٥١ همان:خواد پيشنهاد ازدواجش را قبول كند (آباد مي

ها توانستند كند و پس از آن خانوادهسرخ اسامي چهار دختر را به ايران اعلام ميزماني كه صليب
ها هميشه يك نامة بي نام و نشان هم دريافت بين تمام نامه«براي دختران خود نامه بنويسند. 

نوشت. حتي اگر از پدر، مادر، وزگار اميدواران ميكردم كه چند سطري از اميد و عاقبت رمي
اي نداشتم، از بي نام و نشان نامه داشتم. گاهي جنس كلماتش با من خواهر و برادرانم نامه

» كشيدمبيگانه بود، هم كنجكاو بودم كه بدانم او كيست و هم از اين موضوع خجالت مي
هاي بي نام و نشان را طب صاحب اين نامهاطلاعيِ راوي، مخا). با وجود اظهار بي٤٦٦ همان:(

  مواجه شود.» سيد«ماند تا در ادامة داستان دوباره با شناسد و منتظر ميمي
ايجاز: با توجه به اينكه راوي به مدت چهار سال تحت شكنجة سربازن بعثي بود، پرداختن به -

دلزدگي از متن را  رود كه در نهايت نوعيهمة روزهاي سخت سپري شده، اطناب به شمار مي
نگار به اختيار خود و با بياني موجز به شرح براي مخاطب به همراه دارد، از اين رو خاطره

بعد از چند روز من و «)، ٣١١همان:» (پاييز گذشت«پردازد. عبارات: مهمترينِ اين رخدادها مي
د با آمدن هيأت دو سه روز بع«)، ٣٣٨همان:» (مريم را از همهمة زنان زنداني بيرون كشيدند

در «)، ٤٧٢همان:» (صليب سرخ، حال و هواي اردواگاه عوض شد و رنگ و بوي ديگري گرفت
چهاردهم «)، ٤٧٦همان:» (پيچيديمباش، مثل مار به خودمان ميتمام شانزده ساعت داخل

» گذاشتمام و چهارمين پاييز اسارتم را پشت سر ميبيست و يكمين بهار جواني ١٣٦٢شهريور
  نگار است.هايي از بيان موجز خاطره) نمونه٤٧٥ان:هم(
، از شيوة طنز هاي موجودانسازي برخي عوامل در ايجاد بحرنگار جهت برجستهطنز: خاطره-

آخر عمري اين «كند تا مخاطب را با رضايت به دنبال خود بكشاند. براي نمونه: استفاده مي
زن تو چكار شاه گفت: پيرهطرفدار شاه بود مي بودند. بابابزرگ كهپيرمرد و پيرزن سياسي شده

) همچنين: ٩٦همان:» (بي سخت انقلابي شده بود.داري؟ شاه چه بدي به تو كرده؟ اما بي
خانه رساندم. چند نفرشان كمي گرفته و دمغ بودند. فكر كردم هاي يتيمخودم را به جمع بچه«

ها گفت: بودنشان را پرسيدم. يكي از آندمغهايشان هستند، با اين حال علت لابد نگران خانواده
خواستيم مثل راه بود و مياز شانس بدمون امسال كه روپوش و كفش و كتاب و دفترمون رو به



   ٩٣ /   ... بررسي عناصر روايي در خاطره نگاشت     

هاي پدرومادردار بريم مدرسه  و كفشاي نو و لباساي اتوكشيدمون رو تن كنيم و تو گوش بچه
 :(همان» بارهن و زمين سنگ و آتيش ميپولدارها بزنيم و براشون قيافه بگيريم، از آسموبچه
١٤٥(.  

نگار در كنار بيان موجز گاهي با پرداختن به جزئيات، حوادث و پرداختن به جزئيات: خاطره-
موسم «كند تا اثر، تاثيرپذيري بيشتري در مخاطب ايجاد كند. مانند: تر ميرخدادها را ملموس

فكنِ عراق آغاز شد و با به پرواز درآمدن اهاي بمببا صداي ميگ ١٣٥٩مهر و مدرسه در سال
هايي اين هواپيماها، صدايي كه شنيدنش خارج از توان بود در شهر پيچيد. زنگ مدرسه با خمپاره

ها زده كركرة مغازهشكافت به صدا درآمد. كسبه وحشتآموز زمين را ميكه پشت پايِ هر دانش
دانست دويدند اما كسي نميهاي خود مينوادكشيدند و سراسيمه به سوي خانه و خارا پايين مي

گفتند انفجار رخ داده اما بعضي كه بيشتر ها ميآور از كجاست. بعضياين صداي مهيب و وحشت
  ).١١٩(همان: » گفتند ديوار صوتي شكسته است.دانستند ميمي
جايي كه بايد  نگار هر بخش از روايت را متناسب باتدوين: با توجه به پيرنگ خطي اثر، خاطره-

در ابتداي داستان به صورت يادداشتي » اممن زنده«كند؛ به عنوان مثال، عبارت باشد انتخاب مي
بودنش مطلع كند. را از زنده شود تا در بحبوحة جنگ اعضاي خانوادهنگار نوشته ميتوسط خاطره

بيند، هاي وي ميشود و اين يادداشت را يك افسر عراقي در جيبآباد پس از اسارت تفتيش مي
دهد. بارها افسران عراقي در طول اثر از داند و به او لقب ژنرال ميآن را رمزِ يك عمليات مي

ماه پس از اسارات در اولين ملاقات آباد با ١٩برند؛ اين عبارت به عنوان رمز يك عمليات نام مي
اش بنويسد و آباد دو خانواده اي در دو كلمه بهشود نامهنمايندگان صليب سرخ، از او خواسته مي

اي كه قول داده بود هر روز به برادرش سلمان بنويسد و به خاطرش يك ژنرال شد را كلمه
نگار با تدوين مناسب زمينة ) خاطره٣٤٩ همان:» (ام... بيمارستان الرشيد بغدادمن زنده«نوشت: 

  غنايِ پيرنگ خاطره را فراهم كرده است.

  روايت
اي از حوادث هاي مختلف ادبي و هنري، روايت است؛ روايت بيان رشتهونهابزار بيان در گ

آنها ارتباطي برقرار شود، رخدادها بازتاب  اي كه ميانتاريخي، خيالي يا واقعي است به گونه
اي و زماني به يكديگر متصل شوند. روايت با كنش داستاني در يكديگر باشند و با پيوندي انگيزه

توان گفت روايت در پاسخ به سوال داستان سروكار دارد. در تعريفي ديگر ميزمان و روايت در 
: ١٣٩١پردازد. (ميرصادقي،دهد و به نقل داستان ميخود را نشان مي» چه اتفاقي افتاده است؟«

اي از كتابهايتر از داستان است كه مجموعه) دايرة موضوعات مرتبط با روايت، گسترده١٢٦
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ها و... را شامل مي نامهها، جلسات روانكاوي، نمايش، اخبارروزنامهتاريخي، رمان، فيلم
ها، تصاوير ) اين روايات با زباني نوشتاري، گفتاري، ايماها و اشاره١١: ١٣٨٧شود.(ريمون كنان،

هاي حيوانات، حماسه، تاريخ، شوند و در افسانه، اسطوره، نوول، قصهبيان مي متحرك و ثابت
و » نمايش«، »نقل«نياز ) بي٧٨: ١٣٨٧يابند. (بارت،ي و نقاشي حضور ميتراژدي، درام، كمد

و » بازگويي«) حسين پاينده ١١٥: ١٣٩٤نياز،داند. (بيرا بارزترين انواع روايت مي» توصيف«
كند. به بيان وي، صنعت بازگويي را به عنوان صناعات اصلي روايت معرفي مي» نشان دادن«

آيد و معمولا راوي داناي كل است كه همه چيز را در رابطه به كار مي هابيشتر براي نوشتن رمان
دهد. در اوايل قرن بيست اين ها و رويدادها مستقيما در اختيار خواننده قرار ميبا شخصيت

هاي مدرن به جاي نفوذ در كند و راوي در رمانبازگويي جايش را با نشان دادن عوض مي
اي گزارش گونه اين اطلاعات را به مخاطب نشان ، به شيوهها و بيان اطلاعات كاملشخصيت

و در آثار داستاني » بازگويي«) روش مرسوم در متون تاريخي٢١٧: ١٣٩٣دهد. (پاينده،مي
ها هرچقدر كه از روايت نقلي و بازگويي فاصله بگيرند و به روايت است. خاطره نوشته» نمايش«

هاي شناخت جايگاه ادبي شوند؛ بنابران يكي از راهيادبي م تر شوند داراي ارزشنمايشي نزديك
پردازي، هاي داستانگيري از ترفندها، بررسي نوع روايت آن است. آباد با بهرهنوشتهخاطره

بردن كند. او با فاصله گرفتن از بازگويي و بهرهماجراي زندگي خود را با روايت داستاني بيان مي
تعدادي زن و «دهد. در نمونة پيش رو: ستاني شدن سوق مياز شيوة نمايش اثر را به سوي دا

ها زبان بودند در قسمت راست راهرو به خط كرده بودند. بعثيمرد و بچه و جوان را كه همه عرب
كشيدند و حيا ميهايشان خجالت ميها در حضور زن و بچهپيراهن مجاهدان را درآوردند، آن

جز شلاق چيز ديگري نبود. زندانيان مرد را لخت مادرزاد  كردند اما پاسخشانكردند، التماس مي
بودند، به يك صف قطار هايشان را به زانو زدهها درحالي كه دستدولا كرده بودند. آن بيچاره

» گرفتند.ها سواري ميبودند و نكبت، گوربان قراضه و بقيه به جز قيس و حسن از آنشده
نيز مسيري » نشان دادن«فاصله گرفته است ولي تا » گوييباز«نگار از ) خاطره٢٥٧: ١٣٩٨(آباد،

طولاني پيش رو دارد. علت اصلي اين گونه از روايت در ماهيت دوگانة خاطره نهفته است كه 
دهد؛ چنانكه اين روايت توسط نگار را به روايت نميحقايق تاريخي اجازة ورود تخيلات خاطره

) و ١٥٠: ١٣٧٨خدا و زردباني،ه شده است (بندهآورد» گداخته«محمدعلي زردباني در كتاب 
  سازد.نگار نيز آن را از داستان تخيليِ صرف، دور ميگرِ خاطرهاحساس تجربه
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  وگوگفت
وگو يكي از مهمترين عناصر داستاني است. جان و روح يك داستان ارتباط زيادي با گفتگفت

را معرفي كند، عمل داستاني را پيش ها تواند شخصيتوگو ميوگوهاي آن داستان دارد. گفت
) ٤٦٣: ١٣٩١ببرد، پيرنگ را گسترش دهد و در نهايت درونمايه را به نمايش بگذارد. (ميرصادقي،

داند؛ زيرا در اين عنصر وگو را در حكم عمل داستان ميگفت«ارسطو در كتاب بوطيقاي خود 
» بخشدستان طراوت ميدهد؛ از اين نظر حالت پويايي دارد و به دااي رخ ميحادثه

وگو است زيرا معمولا راوي حضور ها گفت) مهمترين عنصر در نمايشنامه٤١٤: ١٣٩٧(ارسطو،
شوند. وگوي بين بازيگران به تصوير كشيده ميپردازي و گفتندارد و حوادث به كمك صحنه

زديك كردن وگو با ماهيت تاريخ و آثارتاريخي سازگار نيست ولي براي ن) گفت٤٠٥: ١٣٩٢(داد،
ها نوشتهنوشته به داستان استفاده از اين عنصر الزاميست. به كارگيري اين عنصر در خاطرهخاطره

نمايي اثر و خارج كردن خاطره از حالت يكنواختي دارد. فوايدي از جمله: معرفي درونمايه، واقع
ثرش ارزش ادبي و گو بيشتر و بجا استفاده كند، انگار از عنصر گفتبنابراين هرچه خاطره

را از » اممن زنده«ترين عناصري كه شود. يكي از مهمتر ميبيشتري دارد و به داستان نزديك
وگو كند، گفتروايت تاريخي دور كرده و آن را به به سوي روايت داستاني شدن هدايت مي

در ذيل برد. پردازي و فضاسازي از اين عنصر بهره مينگار براي توصيف، شخصيتاست. خاطره
  شود:راوي توسط افسران عراقي مشاهده مي اي از بازجويينمونه

  ايد؟)شفتن البصرة الهسة؟ (تا به حال بصره را ديده-«
  ام اينجا بصره است.نه قبلاً ديدم، نه الان، ولي متوجه شده-
  يا هو المنتصر ابهاي الحرب؟ (كي برندة اين جنگ است؟)-
  دانيم.ما نظامي نيستيم، نمي-
اينجا ايراني زياد است. دوست داريد اينجا  -بند و مخلوطي از عربي گفت:ه زبان فارسي نيمب

  زندگي كنيد؟
  در ايران هم عرب زياد است، اما هركسي دوست دارد در كشور خودش زندگي كند.-
  خميني گفته است جنگ بر زنان واجب است؟-
بر اينكه روايت  وگو علاوهاز عنصر گفت ) استفاده٢١٠: ١٣٩٨(آباد،» ما نجنگيديم، دفاع كرديم.-

- فاطمه پرسيد«اي ديگر: شود. در نمونهكند، باعث تنوع در متن ميرا از سلطة راوي خارج مي
  ها شما هم سردتونه؟بچه

  هاي آبادان سردشون ميشه؟نه، مگه بچه-
  ما خورشيد تو جيبامونه!-
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  !!گرمه!اصلاً گرماي اينجا به خاطر سه تا آبادني خون-
) راوي با ٢٤٣-٢٤٢همان:» (تون سلول به اين كوچكي رو گرم كنيد؟شه با اين خونگرمينمي-

پردازي تقريبا در بيشتر صفحات كتاب از عنصر گفتهاي روايي و شيوة داستانتسلط بر تكنيك
گوي گفت-١شوند: بندي ميوگوها در چهار بخش اصلي دستهوگو استفاده كرده است؛ اين گفت

 وگوي بين چهار دختر.گفت-٤وگوي بين اسرا  گفت-٣ها بازجويي-٢با اعضاي خانواده راوي 

  شخصيت پردازي
) وقتي ٣٣: ١٣٩٩ مهمترين عنصر انتقال دهندة تم و طرح داستان، شخصيت است. (يونسي،

وگوي نويسنده در طول داستان از طريق بيان افكار ديگران در رابطه با شخصيت و كنش يا گفت
: ١٣٩٢ دهد. (تودورف،رخ مي» پردازيشخصيت«ها، اشخاص را معرفي كند خصيتبين ش

غيرمستقيم. در شخصيت-٢مستقيم -١گيرد:پردازي به دو شيوه صورت ميشخصيت .)٣٢٦
كند و مخاطب از طريق پردازي مستقيم نقش مهم در معرفي شخصيت را نويسنده ايفا مي

پردازي غير مستقيم شناسد. در شخصيتصيت را مياطلاعاتي كه نويسنده به وي داده است شخ
شخصيت » وضعيت ظاهري«و » محيط«، »نام«، »كنش«، »وگوگفت«ارائة جزئيات از طريق 

ها بر خلاف داستان، راوي نوشته) در خاطره١٤١: ١٣٧١ كند.(اخوت،را به مخاطب معرفي مي
سازي كند ولي توانايي برجستهتواند در معرفي آن دخل و تصرّف ها نيست و نميخالق شخصيت

ها چشم پوشي كند و شخصيت را تواند از واقعيترا دارد. راوي مي گيهاي شخصيتبرخي ويژه
گونه كه خود مدنظر دارد به مخاطب بشناساند؛ از اين رو خاطره ارزش تاريخي خود را از دست آن
و نقش منفعلِ مورخ، به نگار در مسيري بين آزادي عمل نويسنده دهد. بنابراين خاطرهمي

پردازي بيشتر به شيوة غيرمستقيم صورت شخصيت» اممن زنده«پردازد. در پردازي ميشخصيت
» گفتار«و » كنش«هاي اصلي اثر بيشتر از عوامل نگار براي معرفي شخصيتاست. خاطرهگرفته

  بهره گرفته است.
هاي شديد و پردامنه ندن سختيمعصومه آباد: آباد قهرمان روايت است كه با پشت سر گذرا

انگيزاند. اين شخصيت آيروني دارد، زيرا در ابتداي روايت همواره همدردي مخاطب را برمي
اي كه حتي گونهروست كه در مركز توجه برادران و پدر خود است بهمخاطب با دختري روبه

اي كه چهار سال از ساله٢١اجازة آموزش آرايشگري زنانه را ندارد ولي در انتهاي روايت، با دختر 
شود. از آنجا كه راوي همان جواني خود را در ميان اسرا و سربازان بعثي گذرانده مواجه مي

هاي شخصيت تنها راه شناخت تواند به معرفي خود بپردازد و كنششخصيت اصلي است، نمي
هاي بابا نخودچي توانستيم از جيبما مي«ها بيشتر از راه توصيف مستقيم است:اوست. اين كنش
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گفت: اول نوبت دختر توجيبي باباس. همة آرزويم اين بود كه و كشمش برداريم. بابا به من مي
ديدم قدر شرطي شده بودم كه اگر آقا را دم در نمي بزرگ شوم و قدم به جيب آقا برسد. آن

ارزش و علاقه) توصيف آباد از حالت برخورد برادرانش نشانگر ٣٨: ١٣٩٨ (آباد،» كردمبغض مي
كريم و رحيم كه برادرهاي بزرگ خانه بودند «ايست كه اعضاي خانواده نسبت به وي دارند. 

شد توپ دوپوسته و بساط گل براي اينكه فضاي مغموم خانه را عوض كنند غروب كه مي
شدم برندة بان هر گروهي كه ميشدم. دروازهبان ميانداختند و من هم دروازهكوچيك راه مي

دويدند اما وقتي توپ به دروازه نزديك مي همان تيم بود. با هيجان و شدت دنبال توپ ميحت
زده گرفت و من هيجانكردند و توپ به آرامي در بغل من جا ميشد، سرعتشان را كم ميمي

) اعمال و گفتار آباد در هنگام شروع جنگ، نشان دهندة ٤٢همان: » (گرفتممورد تشويق قرار مي
رود تمام انگاري اوست. براي نمونه، وقتي براي كمك به بيمارستان ميگانه و سادههذهنيت بچ

بندد تا او را از بيمارستان بيرون نكنند ولي تلاشش را براي جلب توجه پرستاران به كار مي
براي اينكه بتوانم در « مشاهدة فضاي بيمارستان خارج از توانِ دختري به سن و سال اوست.

ريخت فوراً تي ميدادم. جاهايي را كه خون ميآمد انجام ميركاري از دستم برميبخش بمانم ه
قدر كردم. آنكردم و هم آرام ميدادم. هم گريه ميرفت آب ميكشيدم. به هركسي از حال مي

كردم. ميآدم دست و پا قطع شده ديده بودم كه هر چند لحظه يك بار پاهايم را لمس مي
) شروع جنگ شخصيت نازپروردة ١٤٤-١٤٣همان: » (را از من بدزدد.ترسيدم جنگ پاهايم 

اش داغه، پدر به سلمان گفت: اين بچه كله«كند.معصومه آباد را به دختري ايثارگر مبدل مي
خوابه. بعد لقمه نان و حلوا را به دست سلمان خوره، كجا ميپوشه، چي ميمعلوم نيست چي مي

» دونم تو اين شرايط همه چيز مهمه الا خودشره، ميخوداد و گفت: مطمئن شو كه مي
) در ادامه تحمل رنج و شكنجة فروان همچون سوهاني شخصيت آباد را صيقل مي٣٥٤همان:(

هايم هر چند لحظه يكبار سكوت را درهم ميصداي سرفه«دهد تا الماس وجودش نمايان شود. 
تي چيزي را ببينم. سرگرم تقلا براي كشيدم تا از زير عينك لعنريخت. گردنم را به عقب مي

ام كوباند. صداي به هم ام را به سينهديدن و فهميدن بودم كه مشت محكمي از پشت سر چانه
ها و فكم در گوشم پيچيد. يادم افتاد كه من يك ژنرال زن ايراني مسلمان هستم خوردن دندان

شمسي «گري همچونهاي دي)كنش شخصيت٢٩٦همان: » (پس بايد مثل لقبم بزرگ باشم
  دهد.نيز زيربناي ساخت خاطره را تشكيل مي» حليمه آزموده«و » فاطمه ناهيدي«، »بهرامي

شمسي بهرامي: بهرامي از همان ابتداي اسارت همراه آباد بود و راوي او را به عنوان خواهر 
ند و بزرگتر خود مريم معرفي كرد تا از هم جدايشان نكنند؛ بهرامي شخصيتي مهربان، هنرم

خوام برم داخل اين خونه. خواهر بهرامي گفت: به خواهر بهرامي گفتم مي«محتاط دارد. 
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) شناخت مخاطب از اين ١٦٥همان: » (خطرناكه. ممكنه نيروهاي عراقي اونجا مستقر شده باشن
مريم(شمسي) خيلي قشنگ «شخصيت غالباً از راه گفتگوها و تعاملات بين او و راوي است.

خواستيم توانست گل، پرنده، قفس، چهره، دست و هر چه را كه ميمدل ميد. بيكشينقاشي مي
هاي نگار تا ميانه). خاطره٤٥٥همان: » (كردنقاشي كند. مريم فراتر از احساس ما نقاشي مي

دهد تا اينكه پس از رهايي هاي ظاهري اين شخصيت نميبه ويژگيروايت هيچ اطلاعاتي راجع
هاي چشم«كشد. هاي زندان الرشيد، چهرة او را به تصوير ميسلول ريكياي، از تاچند لحظه

هاي پرخون او وقتي درخشيد و لباش ميمريم (شمسي) مثل دو مهرة ياقوت بر پوست مهتابي
كردم هر لحظه ممكن است از لبهايش خون زد چنان نازك شده بودند كه احساس ميحرف مي

  .)٢٨٧همان: » (بچكد.
دختري بود «هاي راوي از اوست. : بيشترين شناخت از شخصيت ناهيدي توصيففاطمه ناهيدي

رنگ و همبا قامتي بلند، بيست و شش تا بيست و هفت ساله، سفيدرو با مانتو و شلوار خاكي هم
فرم لباس خودم. چشماني مضطرب داشت. هنوز در باز نشده بود كه از پشت پنجره گفت: 

ها، توسط نيروهاي با ديگر امدادگران در حال رسيدگي به زخمي). او همراه ١٨٧همان: »(سلام
شود. ناهيدي ماما است و به خياطي، زبان انگليسي و عربي تسلط دارد عراقي دستگير مي

تونن فاطمه گفت: اگه كابل داخل سلول بمونه مي«مند است. همچنين از هوش فراواني نيز بهره
توسط معصومه آباد) خلاف جلوه بدن و بگويند شما قضيه را (گرفتن شلاق از سرباز عراقي 

  ).٣١٦-٣١٥(همان: ». سربازهاي ما را شلاق زديد
حليمه «كند: حليمه آزموده: آزموده در اولين برخورد با سه دختر ايراني خود را اينگونه معرفي مي

. از اول آزموده، كارمند بهداري و ماماي بيمارستان نهم آبان (بيمارستان شهيد بهشتي) هستم
) ٢٠٠ همان:» (اي مجروحان جبهه و بمباران بوديمجنگ شبانه روز در بيمارستان درگير مداو

ترين طبع دارد و در سختآزموده به همراه نامزد خود نادر ناصري دستگير شد؛ او شخصيتي شوخ
فراهم هايش لحظات شاد هرچند كوتاهي را براي دوستان خود گوييشرايط روحي و رواني با بزله

 همان: » (علي!حليمه گفت: معصومه اگه موهاتو از ته بزني من اسممو ميزارم زلف«كند.مي
٤٨٩(  

  با تاريخ و داستان» اممن زنده«نوشتةمقايسة خاطره
  

  تاريخ  داستان  خاطره  
  ترتيب منطقي حوادث  روابط علّت و معلولي  روابط علّت و معلولي  پيرنگ

  نقل)بازگويي (  نمايش  نمايش  روايت

  وجود ندارد  وجود دارد  وجود دارد  وگوگفت
  مستقيم  غيرمستقيم  غيرمستقيم  پردازيشخصيت
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  گيرينتيجه
خاطره«از تهاجم نيروهاي عراقي به ايران و ثبت وقايع جنگ توسط رزمندگان، گونة ادبي  بعد

را به جايگاه  نوشتهشكل گرفت؛ انتشار حجم زيادي از  اين آثار، خاطره» هاي دفاع مقدسنوشته
يكي از اين آثار است كه توانسته » اممن زنده«نوشتة اي در پهنة ادبيات رساند. خاطرهپسنديده
پردازي، ارزش ادبي والايي را براي خود رقم بزند. چهار عنصر مندي از قدرت داستانبا بهره

است. در پيرنگ هاي داستاني به اين اثر بخشيدپردازي جلوهوگو و شخصيتپيرنگ، روايت، گفت
هاي حذف، ايجاز، طنز، پرداختن به خطي كه بر پاية روابط علت و معلولي استوار است تكنيك

جزئيات و تدوين در جهت غنايِ آن مورد استفاده قرار گرفته است. روايت گاهي تحت تاثر 
را كه داراي گيرد و به شيوة نقل يا بازگويي رويدادهاي سپري شده ماهيت دوگانة خاطره قرار مي

روايت نمايشي بيشترين حجم را به خود » اممن زنده« كند ولي در اند بيان ميارزش تاريخي
پردازي و وگو به شخصتشود. گفتاختصاص داده است از اين رو به ژانر داستان نزديك مي

ه پردازي در اين اثر جايگارهاند. شخصيتنواختي ميكند و متن را از يكفضاسازي كمك مي
ها نيز به شيوة غيرمستقيم است. از پنج عاملِ شخصيتپردازيخاصي دارد و بيشترين شخصيت

بيشترين بهره را برده است. پس از » وگوگفت«و » كنش«نگار از پردازيِ غيرمستقيم خاطره
از عناصر داستاني » امزندهمن«نوشتة مندي خاطرههاي انجام شده مشخص شد كه بهرهبررسي

هاي روايي، آن را از بازگويي يك رخداد تاريخي صرف دور و به نگارش يك اثر و تكنيك
  ساز شهرت و ماندگاري اثر شده است.كند كه اين عامل در نهايت زمينهداستاني نزديك مي
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